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خـدمات بـرق 
انجام  کلیه امور برق ساختمان و 
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رهن و اجاره آپارتمان 
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اصل کارت کیشوندی به شماره 208230/01

 به نام بهزاد جهانگیری مفقود گردیده

 و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

اصل کارت کیشوندی به شماره 117670/01

 به نام علی زارعی مفقود گردیده

 و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

اصل کارت کیشوندی به شماره 237501/01

 به نام سید مهدی منصوری طهرانی مفقود گردیده 

و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

اصل کارت اشتغال به کار به نام  عبدالقدیم نورزاد
 به شماره گذرنامه P02834721 و شماره پروانه کار 

16512 مفقود گردیده و از درجه اعتبار
 ساقط می باشد.

گروه حوادث  -  مردجوان وقتی دزد خانه‌اش را بخشید و 
از پول و طلاهایشان گذشت، هرگز تصورش را نمی‌کرد که 

این‌کارش پای او را به دادگاه خانواده تهران باز کند.
مردجوان وقتی دزد خانه‌اش را بخشید و از پول و طلاهایشان 
گذشت، هرگز تصورش را نمی‌کرد که این‌کارش پای او را 
به دادگاه خانواده تهران باز کند. زن جوان وقتی دید شوهرش 
از خیر طلاهای او گذشت و رضایت خودش را اعلام کرد، 
جنجال به راه انداخت. این زوج پس از ســه سال زندگی 
مشــترک، راهی دادگاه خانواده شدند و درخواست طلاق 

خود را ارائه کردند.
 زن جــوان وقتی مقابل قاضی دادگاه خانواده قرار گرفت، 
درباره علت درخواست طلاق گفت: شوهرم با من لجبازی 
کرد و باعث شــد کلی از طلاهای گران‌قیمتم را از دست 
بدهم. ماجرا از این قرار بود که چند ماه پیش یک شــب با 
شوهرم وقتی به خانه برگشتیم، متوجه به هم ریختگی خانه 
شدیم. دزد به آنجا دستبرد زده‌بود. تمام طلاهای مرا که از 
عروســیمان نگه داشته‌بودم و کلی پول به سرقت رفته‌بود. 
طلاهــای من خیلی با ارزش بودنــد. اکثرش جواهر بود. 
آن‌قدر حالم بد شــد که کارم به بیمارستان کشید. ما همان 
شب شکایت کردیم و پیگیر پرونده شدیم. پیگیری‌ها ادامه 
داشت تا این‌که از یک جایی به بعد مطمئن شدیم این دزدی 

کار نظافتچی ساختمان‌مان بوده‌است.
او را بــه پلیس معرفــی کردیم. در نهایت پلیس هم بعد از 
تحقیقات تایید کرد این سرقت از سوی او صورت گرفته 
و نظافتچی ساختمان دستگیر شد. او به سرقت از خانه مان 
اعتراف کرد و گفت به خاطر بی پولی دست به این دزدی 
زده‌اســت. او مدعی شــده‌بود همه طلاها را به یک مالخر 
فروخته‌است. آن مالخر هم پیدا نشد. با این حال من خیلی 

جدی به دنبال این پرونده بودم و احســاس می‌کردم متهم 
دروغ می‌گوید. بالاخره از آن همه طلا و جواهرات بخشی 
را نگه داشته‌بود و می‌توانستیم آن را پس بگیریم. هرچه من 
پیگیر بودم، شوهرم خیلی خونسرد بود و نه تنها خودش به 
دادگاه نمی‌رفت، بلکه به من هم می‌گفت چرا آن‌قدر پیگیری 
می‌کنم. می‌گفت فدای ســرت و از خیر طلاها بگذر. ولی 
من نمی‌توانســتم. آنها اموال من بودند نه شوهرم. تا این‌که 
در کمال تعجب وقتی یک روز به دادگاه رفتم متوجه شدم 
شــوهرم رضایت داده و از خیر طلاها گذشته‌است. خیلی 
تعجب کردم و در نهایت چنان دعوایی به پا شد که هر دو 
تصمیم گرفتیم برای همیشه از هم جدا شویم. شوهرم باید 

به خواسته و نظر من هم احترام می‌گذاشت.
در ادامه شــوهر این زن نیز بــه قاضی گفت: آقای قاضی 
همســرم از وقتی دزدی شد، دیگر مثل سابق نبود. همیشه 
حالش بد بود. اســترس داشت. وقتی هم که دزد خانه‌مان 

دستگیر شــد دیگر خواب و خوراک نداشت. هر روز به 
دادســرا و دادگاه می‌رفت. هر شــب حــرص می‌خورد. 
دیگر از حرص‌خوردن‌هایش خســته شده‌بودم. می‌گفت 
هرطور شده باید طلاهای‌مان را پس بگیریم. در صورتی‌که 
می‌دانســتم از آن دزد هیچ طلایی به ما برنمی‌گردد. برای 
این‌کــه آرامش به زندگیمان برگردد رفتم و رضایت دادم. 
دیگر نمی‌خواستم همسرم تا این حد تشویش داشته‌باشد. 
ولــی او به من تهمت زد و گفــت که حتما این دزدی کار 
خودت بوده‌اســت. خیلی از حرفش ناراحت شدم و این 

جنجال در نهایت به درخواست طلاق منجر شد.
در پایان نیز قاضی سعی کرد این زوج را از جدایی منصرف 
کند، ولی وقتی اصرار آنها را دید، رسیدگی به این پرونده 
را به جلسه آینده موکول کرد و از این زوج خواست برای 
حل شدن مشکل‌شــان با یک مشاوره خانواده مشورت 

کنند.

درخواست طلاق به خاطر بخشیدن دزد منزل!درخواست طلاق به خاطر بخشیدن دزد منزل!

    گروه حوادث  -    متهم اصلی قتل ســرهنگ بازنشســته فراجا 
درحالی پس از چندین ماه سکوت خود را شکست که در تحقیقات 
مشخص شد او سال گذشته نیز در یک پرونده دیگر به اتهام قتل ، 

درگیر و بازداشت بوده است.
متهم اصلی قتل سرهنگ بازنشسته فراجا درحالی پس از چندین ماه 
سکوت خود را شکست که در تحقیقات مشخص شد او سال گذشته 

نیز در یک پرونده دیگر به اتهام قتل ، درگیر و بازداشت بوده است.
اواخر اردیبهشــت امسال، پیکر خونین دو مرد مجروح به یکی از 
بیمارســتان‌های شــهرری انتقال داده شد یکی از آنها با یک ضربه 
چاقو و دیگری با 16 ضربه مجروح شــده بودند. تحقیقات نشان 
می‌داد مردی که با یک ضربه چاقو مجروح شــده علی‌اصغر فرزام، 
سرهنگ بازنشسته فراجا و کارشناس تصادفات در کانون کارشناسان 

دادگستری است اما وی ساعاتی بعد جان خود را از دست داد.
به‌دنبال مرگ سرهنگ بازنشسته، بازپرس کشیک قتل و کارآگاهان 
اداره دهم پلیس آگاهی پایتخت وارد عمل شــدند. دومین مصدوم 
پرونده مرد میانســالی به نام ساسان بود، او چند روز بعد از جدال با 
مرگ، پس از بهبودی در تحقیقات گفت: مدتی قبل با یک خودرو 
تصادف کردم. سرنشینان خودروی مقابل دو مرد میانسال بودند که 

بعد از تصادف پیاده شده و با هم دعوایمان شد.

پــس از این درگیری راننده خودرو به نــام هرمز و برادرش از من 
شکایت کردند. در این دو ماه پیگیر کارهای شکایت بودم و دادگاه 
هم برای بررســی موضوع و مشخص شدن سهم تقصیر هر کدام 
کارشــناس تعیین کرد و ســرهنگ علی‌اصغر فرزام، عضو کانون 
کارشناسان دادگستری از دادگاه با من راهی شد تا به محل تصادف 
برویم. اما روز حادثه به همراه سرهنگ فرزام راهی محل شدیم که 
ناگهان چند نفر به ما حمله کرده و با چاقو ما را زدند و مجروح شدیم.

به‌دنبال اطلاعاتی که مرد میانسال در اختیار تیم تحقیق قرار داد، این 
فرضیه مطرح شد که مردان خشن، احتمالاً با طرف دیگر درگیری 
در رابطه هستند. با بازبینی دوربین‌های مداربسته اطراف محل حادثه 
و تحقیقات تکمیلی، 9 متهمی که در این نزاع مرگبار شرکت داشتند 
بازداشت شدند. اما  هر کدام از متهمان در تحقیقات قتل را به گردن 
دیگری می‌انداخت و مدعی بود که ضربه‌ای که به سرهنگ بازنشسته 

زده شده کار او نیست و کار همدستانش است.
بررســی‌ها در این رابطه ادامه داشت تا اینکه در نهایت متهم اصلی 
پرونده به نام شهرام که از بستگان همان راننده شاکی خودرو بود لب 
به اعتراف گشود و به جنایت اعتراف کرد. با اعتراف شهرام به قتل، 
او و همدستانش در محل درگیری مرگبار، در مقابل بازپرس پرونده، 
کارآگاهان اداره دهم پلیس آگاهی، متخصصان تشخیص هویت به 

بازسازی صحنه جنایت پرداختند. متهمان به دستور بازپرس جنایی 
شهرری در اختیار کارآگاهان جنایی قرار گرفته و تحقیقات در این 

خصوص ادامه دارد.
گفت‌و‌گو با عامل جنایت

چرا دست به این جنایت زدی؟
نمی خواســتم کسی را بکشم؛ او اشــتباهی وارد دعوای ما شد و 
اشتباهی هم کشته شد. ما اصلاً نمی‌دانستیم که او سرهنگ بازنشسته 
و کارشــناس تصادفات است. تصور می‌کردیم که او یکی از اقوام 

ساسان است.
چرا راننده خودرو خودش نیامده بود؟

 زمانی که این تصادف رخ داد و هرمز را کتک زدند به ما گفت از آنجا 
که ما در محل برای خودمان اسم و رسمی داریم و همه از ما حساب 
می‌برند وقتی فهمیدیم فامیلمان را کتک زده‌اند تصمیم گرفتیم او را 
تنبیه کنیم برای ما افت داشت که فامیلمان را کتک بزنند و از طریق 

قانونی به حقش برسد. باید حسابش را کف دستش می‌گذاشتیم.
روز حادثه چه اتفاقی افتاد؟

 روز حادثه، زمانی که ساســان و مقتول از دادگاه بیرون آمدند با سه 
خــودروی پژو 206، پــارس و 405 آنها را تعقیب کردیم. به محل 
خلوت و مناســبی که رسیدند با یک خودرو از جلو راه را مسدود 

کردیم و دو خودروی دیگر پشت سر و کنار ماشین ساسان طوری 
ایستادند که نتواند فرار کند بعد درگیر شدیم. در این ماجرا ساسان 
ضربــات چاقوی زیادتری خورد اما فقط یک ضربه به ســرهنگ 
بازنشسته خورد اما از شانس بد ما همان یک ضربه مرگ او را رقم 

زده بود.
ظاهرا سال قبل هم یک درگیری منجر به مرگ داشتی؟

بله ولی در آن پرونده بی‌گناه شناخته شدم. در آن پرونده با مرد جوانی 
سر خرید ملک به اختلاف برخورد کردم. همین اختلاف باعث شد 
که دســت به چاقو شوم و او را مصدوم کنم. بهروز را به بیمارستان 
منتقل کردند و من هم بازداشت شدم. یک ماه بعد بهروز فوت کرد 
و از آنجایی که پزشکی قانونی علت مرگ را سکته اعلام کرده بود، 

اتهام قتل از من برداشته شد و با سند آزاد شدم.

اعتراف به یک قتل اشتباهی ...!اعتراف به یک قتل اشتباهی ...!

گروه حوادث  -   زن جوان که از ناپدید شــدن ناگهانی پیرمرد همســایه نگران 
شــده بود با اعلام موضوع به پلیس باعث افشای راز کلاهبرداری میلیاردی زن 

خدمتکار شد.
دو هفته قبل زن جوانی با پلیس تماس گرفت و گفت: نگران پیرمرد همسایه هستم؛ 
این پیرمرد با نام هاشم به تنهایی زندگی می‌کرد و هر روز برای رفتن به پارک از 
خانه خارج می‌شد. اگر هم خریدی داشت، من بعضی مواقع کمکش می‌کردم اما 

چند روزی می‌شود که او را ندیده ام و نگرانش شده‌ام.
به دنبال این تماس، بازپرس عظیم سهرابی دستور تحقیقات در رابطه با ناپدید 
شدن پیرمرد را صادر کرد. زمانی که مأموران راهی محل شدند، به جای پیرمرد با 

زوج جوانی مواجه شدند که ساکن خانه او بودند.
زوج جوان در تحقیقات عنوان کردند: در جســت و جوی خانه‌ای برای خرید 

بودیم که زن جوانی به نام فرنگیس این خانه را به ما معرفی کرد.
بدین ترتیب با کمک فرنگیس خانه را از هاشم خریداری کردیم. با اطلاعاتی که 
زوج جوان در اختیار تیم تحقیق قرار داد، فرنگیس شناسایی شد و در تحقیقات 
گفت: نظافتچی هستم و از سالمندان نیز نگهداری می‌کنم. مدتی قبل با هاشم در 
پارک آشــنا شدم. او می‌گفت خانواده‌اش در خارج از کشور زندگی می‌کنند و 

توانایی انجام کارهایش را ندارد.
من هم به‌عنوان خدمتکار هر هفته دو بار به خانه او می‌رفتم. در این میان هاشم از 
تنهایی‌اش صحبت می‌کرد و می‌گفت خانه‌ای که در آن زندگی می‌کند برای او که 

تنهاست خیلی بزرگ است و می‌خواهد آن را بفروشد.
به درخواست هاشم خانه را فروختیم و خانه‌ای در یکی از محلات تهران گرفت 

و در آنجا زندگی می‌کند.
مأموران با به‌دســت آوردن آدرس جدید هاشــم و برای بررســی اظهارات زن 
خدمتکار راهی خانه پیرمرد شــدند اما پیرمرد اظهارات متفاوتی را بیان کرد: با 

فرنگیس در پارک آشــنا شدم و قرار شد کارهای خانه‌ام را انجام دهد. اما بعد از 
مدتی صحبت از فروش خانه به میان آورد.

می‌گفت خانه به این بزرگی برایت مناسب نیست و بهتر است آن را بفروشی و 
خانه کوچکتری خریداری کنی و مابقی پول آن را خرج خودت کنی.

من قصد فروش خانه‌ام را نداشتم اما تحت تأثیر حرف‌های فرنگیس در نهایت 
خانه را فروختم ولی نه تنها خانه‌ام از دستم رفت و نتوانستم خانه دیگری خریداری 
کنم بلکه فرنگیس یک میلیارد تومان از پولم را گرفت و ناپدید شــد. من از او 

شکایت دارم و او یک میلیارد پول خانه‌ام را سرقت کرده است.
گرچــه فرنگیس مدعی بود که یک میلیارد تومان را قرض گرفته اســت، اما با 
شکایت پیرمرد، بازپرس شعبه نهم دادسرای امور جنایی دستور بازگشت پول 

به پیرمرد را صادر کرد.

نقشه زن خدمتکار برای تصاحب ثروت نقشه زن خدمتکار برای تصاحب ثروت 
پیرمرد تنهاپیرمرد تنها

شرکت چوب سازان آداک صنعت کیش
ساخت انواع منسوجات چوبی ، 
کابینت، ترمو وود.....شو روم 
 بازار پادنا 09347682558


